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معصوم شناسي


حضرت محمد(ص)


حديث1

قال رسول الله - صلّي الله عليه و آله - : مالي و لِلدنيا إنما مَثَلي و مثلُها كمثل الراكبِ رُفِعَت له شجرةٌ في يوم صائفٍ فقال تَحتَها ثم راحَ و تَرَكَها.

رسول خدا - صلّي الله عليه و آله - فرمودند: مرا با دنيا چكار؟ مثل من و دنيا مثل سواري است كه در روز گرمي درختي برايش بپا شده و او زير درخت خواب كوتاهي نموده سپس كوچ كرده و درخت را وا گذاشته است.

«الكافي، ج 2، ص 134»



حديث2

قال رسول الله - صلي الله عليه و آله - : اَنَّ اللهَ بَعثََني رحمةً للعالَمين و لِاَمحقَ المعازفَ و المزاميرَ و امورَ الجاهلية.

رسول خدا - صلي الله عليه و آله - فرمودند: خداوند مرا مبعوث كرد تا رحمتي براي جهانيان باشم و ساز و ني ها و امور جاهليت را نابود سازم.

«بحار الانوار، ج 79، ص 250»



حديث3

رسول اكرم(صلي الله عليه و آله و سلم) فرمودند:

أن الله خلقني و خلق علياً و فاطمه و الحسن و الحسين و الأئمه من نور واحد؛

خداوند، من و علي و فاطمه و حسن و حسين و امامان را از يك نور آفريده است.

جامع الاخبار ص 46



حديث4

قال الامام علي(عليه السلام) في صفه النبي(صلي الله عليه و آله و سلم) :

طبيب دوار بطبه قد أحكم مراهمه و أحمي (أمضي) مواسمه يضع ذلك حيث الحاجه إليه من قلوب عمي و آذان صم و ألسنه بكم، متتبع بدوائه مواضع الغفله و مواطن الحيره...؛

امام علي(عليه السلام) در توصيف پيامبراكرم(صلي الله عليه و آله و سلم) مي فرمايند:

پزشكي است كه با دانش خود، همواره ميان مردم مي گردند، مرهمهايش را به خوبي فراهم و ابزار كارش را آماده كرده و آنها را هر جا كه لازم باشد، از دلهاي كور و گوشهاي كر و زبانهاي گنگ به كار مي برد، غفلت گاه و جايگاه هاي حيرت را جستجو و با داروي خود آنها را درمان مي كند.

نهج البلاغه خطبه 108



حديث5

امام سجّاد عليه السلام :

كانَ إذا أوى إلى مَنزِلِهِ جَزَّءَ دُخولَهُ ثَلاثَةَ أجزاءٍ : جُزءا لِلّهِ و جُزءا لِأهلِهِ و جُزءا لِنَفسِهِ ؛ 

امام سجّاد عليه السلام :

پيامبر وقتى به خانه خويش مى رفت ، اوقاتش را سه قسمت مى كرد : بخشى براى خدا ، بخشى براى خانواده و بخشى براى خود .

مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 44 .



حديث6

امام باقر (عليه السلام) فرمودند:

ان فاطمة ضمنت لعلى (عليه السلام) عمل البيت و العجين و الخبز و قم البيت و ضمن لها على (عليه السلام) ما كان خلف الباب. نقل الحطب و ان يجيى ء بالطعام

- براى تقسيم كارهاى خانه - حضرت فاطمه (سلام الله عليها) خمير نمودن و پخت نان و نظافت را بعهده گرفت و على (عليه السلام) نيز كارهاى بيرون خانه همچون نهيه هيزم و خريد لوازم خوراكى را پذيرفت.

تفسير عياشى ج 1: 171.



حديث7

قال الامام الحسين - عليه السّلام - : سَئَلْتُ أَبِي عَنْ مَخْرَج رَسُولِ اللهِ - صلَي الله عليه و آله - فَقالَ: كانَ رَسُولَ اللهِ - صلَي الله عليه و آله - يَحْزَنُ لِسانَهُ إلاّ عَمّا يَعْنِيهِ قَدْ تَرَك نَفْسَهُ مِنْ ثَلاثٍ، الْمِراءِ وَ الْإكثارِ ... .

امام حسين - عليه السّلام - فرمودند: از پدرم، دربارة سيرة پيامبر - صلَي الله عليه و آله - پرسيدم، پاسخ دادند: رسول الله، زبان خود را هميشه از گفتار بي معني حفظ مي كرد و خود را از سه چيز دور مي داشت: مراء، پرحرفي، سخن پوچ و بي معني، و نيز سه مسئله را ترك مي كرد: هيچكس را مذمت نمي كرد، از كسي عيبجويي نمي نمود و در پي جمع آوري لغزش هاي اين و آن نبود.

«مسند الامام الرضا، ج 2، ص 85»



حديث8

قال رسولُ اللهِ - صلّي الله عليه و آله - : جُعِلَ قُرةُ عيني الصلوةُ ولذّتي في النساءِ.

پيامبر اكرم - صلّي الله عليه و آله - فرمودند: قرار داده شده نماز، نور چشم من و در زناشوئي، لذت من.

«سنن النبي، ص 147»



حديث9

قال الامام الصادق - عليه السلام - : كانَ رَسُولُ الله - صلي الله عليه و آله - يَكْرَهُ السَّوادَ اِلّا في ثَلاثَةٍ الْعِمامَةُ وَالْخُفُّ وَالْكِساءُ.

امام صادق - عليه السلام - فرمودند: پيامبر اكرم - صلي الله عليه و آله - كراهت داشت از رنگ سياه مگر در سه چيز: عمامه، كفش و عبا.

«بحارالانوار، ج83، ص249»



حديث10

قال الامام الحسين - عليه السّلام - : كان رسول الله يرفَعُ يَدَيْهِ اذا ابْتَهَلَ و دَعا كَما يَسْتطْعِمُ المسكينُ.

امام حسين - عليه السّلام - فرمودند: رسول خدا - صلّي الله عليه و آله - (هنگام دعا) دستهاي خود را بالا مي بردند و با حالت تضرّع و گريه دعا مي كردند، مانند انسان مسكين و بيچاره اي كه عاجزانه درخواست غذا مي كند.

«مكارم الاخلاق، ج 2، ص 8»



حديث11

قال رسول الله - صلي الله عليه و آله - : خُلِقتُ اَنَا وَ عَليٌ مِنْ نُورٍ واحدٍ.

رسول خدا - صلي الله عليه و آله - فرمودند: من و علي از يك نور آفريده شده ايم.

«بحار الانوار، ج 35، ص 34»



حديث12

قال رسوُل الله - صلي الله عليه و آله - : كنُتُ أَنَا وَ عَليٌ نوُراً بَيْنَ يَدَي الله قَبْلَ أنْ يَخْلُقَ آدَمَ ... .

رسول خدا - صلي الله عليه و آله - فرمودند: من و علي قبل از خلقت آدم، نوري بوديم در پيشگاه خداوند، وقتي آدم آفريده شد، آن نور در وجود او قرار گرفت و پيوسته آن نور يكي بود تا اينكه در صلب عبدالمطلب به صورت دو نور، از هم جدا شد، نور نبوت در من و نور خلافت در وجود علي - عليه السّلام - قرار گرفت.

«بحار الانوار، ج 35، ص24»



حديث13

قال الله عزّوجلّ:

اي احمد! مي داني به كدام دليل تو را بر ديگر انبيا برتري دادم؟ به دليل يقين و حسن خلق و سخاوت نفس و دلسوزي براي مردم.

(ارشادالقلوب1/205)



حديث14

عن الامام علي - عليه السّلام - قال: كان رسول الله لا يحجزه عن قراءة القرآن الا الجنابة.

امام علي - عليه السّلام - فرمودند: هيچ مانعي پيامبر را از خواندن قرآن منع نمي كرد، مگر حالت جنابت.

«بحار الأنوار، ج 92، ص 216»



حديث15

قال رسول الله _ صلي الله عليه و آله _ : اللّهم اجعَلْ حبَّكَ احبَّ الاشياء عندي ... و اقطع عنّي حاجاتِ الدّنيا بالشّوق الي لقائك.

رسول اكرم _ صلي الله عليه و آله _ در مناجات با پروردگار اينگونه دعا مي نمودند: خداوندا محبت خودت را دوست داشتني ترين چيزها در نزد من قرار بده ... و به واسطه شوق به ديدارت حاجات دنيا را از دل من بر كن.

«كنزل العمال، ح 3648»



حديث16

قال رسول الله _ صلّي الله عليه و آله _ : اللّهم انّي اسئُلكَ حُبَّكَ و حُبَّ مَنْ يُحبُّكَ و العَمَل الذّي يبلّغُني حُبَّكَ، اللهمَّ اجْعَل حُبَّكَ احبُّ اليَّ من نَفسي و اهلي و الماءِ الباردِ.

رسول اكرم _ صلّي الله عليه و آله _ در مناجات با پروردگار اينگونه دعا مي كردند: خداوندا محبت خود و محبت دوستدارانت را از تو خواستارم، (خداوندا) عملي را به من ارزاني كن كه با آن به محبت تو دست يابم، خداوندا محبت و دوستي خودت را از دوست داشتن من نسبت به خودم و خانواده ام و آب خنك و گوارا، بيشتر و محبوبتر گردان.

«كنزالعمال، ج 2، ص 209»



حديث17

قالَ رسول الله - صلّي الله عليه و آله - : إنَّما بُعِثْتُ فاتحاً و خاتِماً و أعطيت ... .

رسول خدا - صلّي الله عليه و آله - فرمودند: من به عنوان فاتح و خاتم (پيامبران) مبعوث شدم و جامع كلمات و كليد آن ها به من اعطا شده است ... .

«كنز العمّال، ح 31994»



حديث18

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: قالَ لي رَسُول اللهِ - صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِه - : لَمّا اُسْرِيَ بِي إلي السّماءِ إذاً مَلِك قَدْ أتانِي فَقالَ لِي يا مُحَمَّدُ! سَلْ مَنْ أرْسَلنا قَبْلَك قُلْتُ يا مَعاشِرَ النّاسِ وَ النَّبِيينَ عَلي ما بَعَثَكمْ اللهُ قَبلي؟ قالوُا: عَلي ولايتِك يا محمدُ و ولايةِ عليِّ بن ابي طالب.

ابن مسعود گفت: پيامبر به من فرمودند: هنگامي كه در آسمان سير كردم (در معراج) يكي از فرشتگان به پيش من آمد و گفت يا رسول الله پرسش خويش را با آن ها كه قبل از شما مبعوث گشته اند در ميان گذار! و من گفتم اي گروه مردم و پيامبران (سلف) بر چه چيزي خداوند متعال شما را مبعوث ساخته است؟ پاسخ دادند: بر ولايت تو اي محمد و ولايت علي ابن ابي طالب.

«بشارة المصطفي، ص 201»



حديث19

عَنْ أبِي عَبْد اللهِ - عليهِ السَّلام - قال: ألا وَ إنَّ لِكلِّ شَيْءٍ جَوهَراً و جَوهَرُ وُلْدِ آدَمَ مُحَمَّدٌ - صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِه - وَ نَحْنُ وَ شِيعَتُنا بَعدنا حبَّذا شيعَتَنا ما أقْرَبَهُمْ مِنْ عَرْشِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ ... .

امام صادق - عليه السلام - فرمودند: آگاه باشيد كه به راستي هر چيزي را گوهري است و گوهر فرزندان آدم، محمد - صلي الله عليه و آله - است و پس از آن حضرت، ما و بعد از ما، شيعيان ما هستند، خوشا بر شيعيان ما كه نزديكند به عرش خداي عز و جل و چه نيكو است رفتار خداي عز و جل نسبت به آنان در روز قيامت. به خدا سوگند اگر بر مردم گران نمي آمد و







شيعيان را خود بيني فرا نمي گرفت فرشتگان رو در رو به آن ها سلام مي كردند.

«الكافي، ج 8، ص 214»


حديث20

قالَ رَسُول اللهِ - صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِه - :

مَثَلِي وَ مَثَلُ عَلِيٍّ مَثَلُ شَجَرَةٍ أنا أصْلُها وَ عَلِيٌّ فَرْعُها ... .

پيامبر اكرم - صلي الله عليه و آله - فرمودند:

مَثَل من و علي مَثَل درختي است كه من ريشه و ساقه و علي شاخه آن است...

«تاريخ دمشق، ج 2، ح 999»


حديث21

امام على عليه السلام :

كانَ رَسولُ اللّه صلى الله عليه و آله و سلّم إذا عَزّى قالَ : آجَرَكُمُ اللّه ورَحِمَكُم ، وإذا هَنَّأ قالَ : بارَكَ اللّه لَكُم وبارَكَ عَلَيكُم ؛

رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلّم هرگاه تسلّى مى دادند، مى فرمودند: خداوند اجرتان دهد و شما رامشمول رحمت خويش گرداند و هر گاه تبريك مى گفتند، مى فرمودند: خداوند به شما بركت دهد و بر شما مبارك گرداند .

مسكّن الفؤاد : 108 منتخب ميزان الحكمة : 380


حديث22

امام صادق(سلام الله عليه):

كانَ رسولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) أكْثَرَ ما يَجلِسُ تُجاهَ القِبلةِ؛

پيامبر خدا هنگام نشستن، بيشتر رو به قبله مى نشست.

ميزان الحكمة: ح 2518


حديث23

امام عسكرى(سلام الله عليه):

إِنَّ الصَّلاةَ عَلى رَسولِ اللَّهِ عَشرُ حَسَناتٍ؛

صلوات فرستادن بر رسول خدا ده حسنه دارد.

ميزان الحكمة: ح 21781


حديث24

امام صادق سلام الله عليه:

إنَّ اللّهَ عَزَّ ذِكرُهُ خَتَمَ بِنَبِيِّكُمُ النَّبِيِّينَ فَلا نَبِيَّ بَعدَهُ أبَدا، وخَتَمَ بِكِتابِكُمُ الكُتُبَ فَلا كِتابَ بَعدَهُ أبَدا؛

خداوند كه يادش بزرگ باد با پيامبر شما، به پيامبران خاتمه داد. بنا بر اين، بعد از او هرگز پيامبرى بر انگيخته نخواهد شد، و [نيز] با كتاب شما به همه كتاب ها [ى آسمانى ] پايان بخشيد. پس، بعد از كتاب شما هرگز كتابى نازل نخواهد شد.

الكافي: ج 2، ص 119، ح 4


حديث25

پيامبر خدا(صلي الله عليه و آله):

أنا أوّلُ وافِدٍ علَى العَزيزِ الجَبّارِ يَومَ القِيامَةِ وكِتابُهُ وأهلُ بَيتي ثُمّ اُمَّتي، ثُمّ أسألُهُم: ما فَعَلتُم بكِتابِ اللَّهِ وبأهلِ بَيتي؟؛

من و كتاب خدا و اهل بيت من، نخستين گروهى هستيم كه در روز قيامت بر خداى عزيز جبار وارد مى شويم و سپس امت من. آنگاه من از آنها مى پرسم كه با كتاب خدا و با اهل بيتِ من چه كرديد؟

الكافي: ج 2، ص 600، ح 4


حديث26

پيامبر خدا(صلي الله عليه و آله):

إنّى أمزَحُ ولا أقولُ إلّا حَقّاً؛

من مزاح و شوخى مى كنم ولى جز حق نمى گويم.

ميزان الحكمه، ح 18948


حديث27

حضرت عليه السلام مي فرمايند:

«... ان الحسن والحسين سبطا هذه الامة وهما من محمد كمكان العينين من الراس واما انا فكمكان اليد من البدن واما فاطمة فكمكان القلب من الجسد ... ؛

حسن و حسين عليهما السلام دو سبط اين امت هستند، و آن دو براي محمد صلي الله عليه و آله همانند دو چشم براي سرند، و من [براي محمد صلي الله عليه و آله] همانند دست براي بدن هستم، و فاطمه عليها السلام [براي محمد صلي الله عليه و آله] همانند قلب براي بدن است .»

بحارالانوار، ج 39، ص 352


حديث28

پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله وسلم) فرمودند:

بُعِثتُ بِمَكارِمِ الأخلاقِ وقحاسِنِها؛

من براى (احياى) مكارم و نيكى هاى اخلاقى مبعوث شدم.

الأمالى، طوسى، 596


حديث29

پيامبراكرم(صلى الله عليه و آله وسلم) فرمودند:

أَمَرَنى رَبّى بِمُداراةِ النّاسِ كَما أَمَرَنى بِأَداءِ الفَرائِضِ؛

پروردگارم، همان گونه كه مرا به انجام واجبات فرمان داده، به مدارا كردن با مردم نيز فرمان داده است.

كافى، ج2، ص117، ح4


حديث30

امام حسن مجتبى (عليه السلام) فرمودند:

كانَ رَسولُ اللّه صلى الله عليه و آله فَخْما مُفَخَّما... يَتَ_كَلَّمُ بِجَوامِعِ الكَلِمِ فَصْلاً لا فُضولَ فيهِ و لا تَقصيرَ. دمثا، لَيْسَ بِالجافى و لا بِالْمَهينِ تَعظُمُ عِنْدَهُ النِّعْمَةُ و اِنْ دَقَّت لا يَذُمُّ مِنها شَيئا غَيْرَ اَنَّهُ كانَ لا يَذُمُّ ذَواقا و لا يَمدَحُهُ و لا تُغضِبُهُ الدُّنْيا و ما كانَ لَها، فَاِذا تُعوطىَ الحَقّ لَم يَعْرِفهُ اَحَدٌ، و لَم يَقُمْ لِغَضَبِهِ شَى ءٌ حَتّى يَنتَصِرَ لَهُ... ؛

رسول اكرم صلى الله عليه و آله (در نظرها) با شكوه و بزرگوا بودند... سخنانى كوتاه، جامع و بى چون و چرا مى گفتند بدون كم و زياد، نرم خو و مهربان بودند، در حق كسى ظلم نمى كردند، كسى را خوار نمى شمردند، نعمت را اگر چه كم بود، بزرگ مى دانستند و چيزى از آن را نكوهش نمى كردند، از مزه غذا نه بد مى گفتند و نه تعريف مى كردند، دنيا و آنچه به آن مرتبط است ايشان را خشمگين نمى ساخت و هرگاه حقى ضايع مى شد، احدى را ملاحظه نمى كردند و چيزى باعث رفع خشمشان نمى شد، تا آن كه حق را حاكم سازند.

عيون اخبار الرضا، ج 2، ص 283


حديث31

امام كاظم (عليه السلام) فرمودند:

اِنَّ رَسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله كانَ اِذا اَتاهُ الضَّيْفُ اَكَلَ مَعَهُ وَ لَمْ يَرْفَعْ يَدَهُ مِنَ الْخِوانِ حَتّى يَرْفَعَ الضَّيْفُ يَدَهُ؛

رسول خدا صلى الله عليه و آله هرگاه ميهمان داشتند، با او غذا مى خوردند و دست از سفره و غذا نمى كشيدند، تا آن كه ميهمان دست از غذا خوردن بكشد.

كافى، ج 6، ص 286


حديث32

امام كاظم (عليه السلام) فرمودند:

كانَ النَّبىُّ صلى الله عليه و آله اِذا اَصْبَحَ مَسَحَ عَلى رُؤوسِ وُلْدِهِ وَ وُلْدِ وُلْدِهِ؛

هرگاه صبح مى شد پيامبر صلى الله عليه و آله دست نوازش بر سر فرزندان و نوه هاى خود مى كشيدند.

عدة الداعى، ص 79


حديث33

امام رضا (عليه السلام) فرمودند:

اِنّا اَهلُ بَيْتٍ نَرى وَعدَنا عَلَينا دَينا كَما صَنَعَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله؛

ما اهل بيت، وعده هاى خود را براى خودمان، بدهى و دِين حساب مى كنيم، چنانكه رسول اكرم صلى الله عليه و آله چنين مى كردند.

تحف العقول، ص 446


حديث34

امام صادق (عليه السلام) فرمودند:

كانَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله يُداعِبُ وَ لا يَقولُ اِلاّ حَقّ_ا؛

رسول اكرم صلى الله عليه و آله شوخى مى كردند ولى جز حقّ چيزى نمى گفتند.

مستدرك الوسائل، ج 8، ص 408


حديث35

امام صادق (عليه السلام) فرمودند:

مَا كَلَّمَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله اَلْعِبادَ بِكُنْهِ عَقْلِهِ قَطُّ، قَالَ رَسُولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : اِنّا مَعاشِرَ الاَْنْبياءِ اُمِرْنا اَنْ نُ_كَلِّمَ النّاسَ عَلى قَدْرِ عُقولِهِمْ ؛

رسول خدا صلى الله عليه و آله هرگز با مردم به اندازه عقل خود سخن نگفتند و فرمودند: ما پيامبران مأموريم كه با مردم به اندازه عقل و فهمشان سخن بگوييم.

كافى، ج 1، ص 23


حديث36

امام على (عليه السلام) فرمودند:

كُنّا اِذَا احْمَرَّ الْبَاْسُ وَ لَقِىَ القَومُ الْقَوْمَ اتَّقَيْنا بِرَسولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله فَما يَكونُ اَحَدٌ اَقْرَبَ اِلَى الْعَدُوِّ مِنْهُ ؛

وقتى كه آتش جنگ بر افروخته مى شد و دو لشكر به هم مى رسيدند، به پيامبراكرم(صلى الله عليه و آله وسلم) پناهنده مى شديم و كسى نبود كه از آن حضرت به دشمن نزديك تر باشد.

مكارم الاخلاق، ص 18


حديث37

امام على (عليه السلام) فرمودند:

كانَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله لا يُؤْثِرُ عَلَى الصَّلاةِ عَشاءً وَ لا غَيْرَهُ وَ كانَ اِذا دَخَلَ وَقْتُها كَاَن_َّهُ لا يَعْرِفُ اَهْلاً وَ لا حَميما؛

رسول اكرم صلى الله عليه و آله چيزى مثل شام و غير آن را بر نماز مقدم نمى داشتند و هنگامى كه وقت نماز مى رسيد، گويى كه هيچ يك از اهل خانه و دوستان را نمى شناختند.

مجموعه ورام، ج 2، ص 78


حديث38

امام على (عليه السلام) فرمودند:

كانَ النَّبىُّ صلى الله عليه و آله اِذا سُئِلَ شَيئا فَاِذا اَرادَ اَنْ يَفْعَلَه ُقالَ: نَعَم وَ اِذا اَراد اَنْ لا يَفْعَلَ سَكَتَ و كانَ لا يَقول لِشَى ءٍ لا... ؛

هرگاه از رسول اكرم صلى الله عليه و آله چيزى تقاضا مى شد، اگر ايشان آن را مى خواستند انجام دهند، مى فرمودند: بله و اگر نمى خواستند انجام دهند، سكوت مى نمودند و هيچ گاه ايشان براى چيزى نه نمى گفتند.

بحارالأنوار، ج 93، ص 327


حديث39

امام على (عليه السلام) فرمودند:

كانَ صلى الله عليه و آله لا يَذُمُّ اَحَدا وَ لا يُعَيِّرُهُ وَ لا يَطْلُبُ عَثَراتِهِ وَ لا عَوْرَتَهُ وَ لا يَتَ_كَلَّمُ اِلاّ فيما رَجا ثَوابَهُ؛

رسول خدا صلى الله عليه و آله، هرگز بدگويى كسى را نمى كردند، سرزنش نمى نمودند و در پى لغزش ها و اسرار ديگران نبودند و [درباره ديگران]، چيزى جز خير (خوبى) نمى گفتند.

عيون اخبار الرضا، ج 2، ص 284


حديث40

امام على (عليه السلام) فرمودند:

كانَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله لَيَسُرُّ الرَّجُلَ مِنْ اَصحابِهِ اِذا رَآهُ مَغْموما بِالْمُداعَبَةِ وَ كانَ صلى الله عليه و آله يَقولُ: اِنَّ اللّه َ يُبْغِضُ الْمُعَبِّسَ فى وَجْهِ اِخْوانِهِ؛

هرگاه رسول اكرم صلى الله عليه و آله يكى از اصحاب خود را غمگين مى ديدند، با شوخى او را خوشحال مى كردند و مى فرمودند: خداوند، كسى را كه با برادران (دينى) اش با ترشرويى و چهره عبوس روبرو شود، دشمن مى دارد.

رسائل شهيد ثانى، ص 326


حديث41

امام على عليه السلام(در توصيف پيامبر اكرم) فرمودند:

وَ هُوَ خاتَمُ النَّبيّينَ، اَجْوَدُ النّاسِ كَفّا وَ اَرْحَبُ النّاسِ صَدْرا وَ اَصْدَقُ النّاسِ لَهْجَةً وَ اَوْفَى النّاسِ ذِمَّةً وَ اَلْيَنُهُمْ عَريكَةً وَ اَكْرَمُهُمْ عِشْرَةً مَنْ رَآهُ بديهَةً هابَهُ وَ مَنْ خالَطَهُ مَعْرِفَةً اَحَبَّهُ يَقولُ ناعِتُهُ: لَمْ اَرَ قَبْلَهُ وَ لا بَعْدَهُ مِثْلَهُ؛

او كه خاتم پيامبران بود، بخشنده ترين، پرحوصله ترين، راستگوترين، پايبندترين مردم به عهد و پيمان، نرم خوترين و خوش مصاحبت ترين مردم بود، هر كس بدون سابقه قبلى او را مى ديد، هيبتش او را مى گرفت و هر كس با او معاشرت مى نمود و او را مى شناخت دوستدارش مى شد و هر كس مى خواست او را تعريف كند، مى گفت: نظير او را پيش از او و پس از او نديده ام.

بحارالأنوار، ج 16، ص 190


حديث42

پيامبراكرم(صلى الله عليه و آله وسلم) فرمودند:

خَيْرُكُم خَيْرُكُم لِنِسائِهِ و اَنَا خَيْرُكُم لِنِسائى؛

بهترين شما كسى است كه براى زنان خود بهتر باشد و من بهترين شما براى زن خود هستم.

من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 443


حديث43

پيامبراكرم(صلى الله عليه و آله وسلم) فرمودند:

نَحْنُ قَوْمٌ لا نَأكُلُ حَتّى نَجوعَ وَ اِذا اَكَلْنا لا نَشْبَعُ؛

ما قومى هستيم كه تا گرسنه نشويم غذا نمى خوريم و تا سير نشده ايم دست از غذا مى كشيم.

سنن النبى، ص 226


حديث44

پيامبراكرم(صلى الله عليه و آله وسلم) فرمودند:

اِنْ قَدَرتَ اَن تُصْبِحَ و تُمسى و لَيْسَ فى قَلبِكَ غَشٌّ لاَِحَدٍ فَافعَل و ذلِكَ مِن سُنَّتى و مَنْ أحيى سُنَّتى فَقَد اَحيانى و مَن اَحيانى كانَ مَعى فِى الجَنَّةِ؛

تا مى توانى بكوش كه صبح و شب در قلبت (حتّى) قصد فريب و نيرنگ كسى نباشد؛ چرا كه اين از سنّت هاى من است و كسى كه سنّتم را زنده كند، مرا زنده كرده است و كسى كه مرا زنده كند، در بهشت با من خواهد بود.

سنن ترمذى، ج 4، ص 151


حديث45

لَمّا ماتَ اِبراهيمُ بْنُ رَسُولِاللّهِ صلّى اللّه عليه و آله حَمَلَتْ عَيْنُ رَسُولِاللّهِ بِالدُّمُوعِ ثُمَّ قالَ النّبىُّ صلّى اللّه عليه و آله :َدْمَعُ الْعَيْنُ وَ يَحْزَنُ الْقَلْبُ وَ لا نَقُولُ ما يُسْخِطُ الرَّبَّ وَ اِنّا بِكَ يا اِبراهيمُ لَمَحْزُونُونَ ؛

چون ابراهيم - پسر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله - از دنيا رفت ، چشم پيامبر پر از اشك شد.

سپس پيامبر فرمود:ندچشم ، اشكبار مى شود و دل غمگين مى گردد، ولى چيزى نمى گوييم كه خدا را به خشم آورد،و ما در سوگ تو - اى ابراهيم - اندوهناكيم .

بحارالانوار، ج 22، ص 157


حديث46

امام على عليه السلام :

كانَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله و سلّم إذا رَأَى الفاكِهَةَ الجَديدَةَ قَبَّلَها ووَضَعَها عَلى عَينَيهِ وفَمِهِ ، ثُمَّ قالَ :

اللّهُمَّ كَما أرَيتَنا أَوَّلَها في عافِيَةٍ ، فَأَرِنا آخِرَها في عافِيَةٍ؛

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلّم، چون ميوه اى نو مى ديدند ، آن را مى بوسيد ند و بر روى چشمان و دهانشان مى نهادند و سپس مى گفتند:خداوندا ! چنان كه آغاز اين را در عافيت به ما نشان دادى ، پايان آن را نيز در عافيت به ما بنمايان.

الأمالي للصدوق ، صفحه 338 ، حديث 396


حديث47

امام صادق عليه السلام :

كانَ رسولُ اللّه صلى الله عليه و آله و سلّم يُنفِقُ في الطِّيبِ أكثَرَ مِمّا يُنفِقُ في الطَّعام؛

رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلّم براى عطر بيشتر از غذا خرج مى كرد .

الكافي : 6 / 512 / 18


حديث48

قال رسول الله -صلى الله عليه وآله -:

كانوا (يعنى الانبياء) يفزعون اذا فزعوا الى الصلاة ؛

پيامبران خدا (صلى الله عليه وآله ) چنان بودند كه چون دچار نگرانى مى شدند،به نماز پناه مى بردند.

(تفسير درالمنثور، ج 1، ص 67)


حديث49

قال السجاد - عليه السلام -:

كان يبكى حتى يبتل مصلاه خشية من الله - عزوجل - من غير جرم ؛

رسول خدا -صلى الله عليه وآله - با اين كه بى گناه بود اما از خوف خداوند چنان در نماز مى گريست كه جانمازش خيس مى شد.

(سنن النبى ، ص 32)


حديث50

قال على - عليه السلام -:

كان رسول الله -صلى الله عليه وآله - لايؤ ثر على الصلوة عشاة ولاغيره و كان اذا دخل وقتها كانه لايعرف اهلا ولا جميعا؛

رسول خدا -صلى الله عليه وآله - نه شام و نه چيز ديگرى را بر نماز مقدم نمى داشت و چون وقت نماز فرا مى رسيد، ديگر نه خانواده مى شناخت ونه دوست .

(سنن نبوى ، ص 14).


حديث51

قال الباقر - عليه السلام -:

ما استيقظ رسول الله -صلى الله عليه وآله - من نوم الا خرالله ساجدا ؛

هرگاه پيامبر خدا (صلى الله عليه وآله) از خواب برمى خاست ، براى خدا سجده مى كرد.

(مكارم الاخلاق ، ص 39).


حديث52

قال رسول الله -صلى الله عليه وآله -:

انا لااشبع من الصلاة ؛

من هرگز از نماز سير نمى شوم .

(امالى صدوق ، ج 2 ص 141).


حديث53

قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -:

انى لاكون فى الصلوة فاسمع بكاء الصبى فاخفف مخافة ان اشق على امه ؛

من گاهى در حال نماز كه هستم صداى گريه كودكى را مى شنوم و نماز را سبك و كوتاه مى كنم ، چرا كه مى ترسم مادرش را به رنج افكنم .

(كنزالعمال ، ج 7، ص 601، حديث 20455)


حديث54

قال الباقر - عليه السلام -:

كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - اذا سمع المؤ ذن يوذن قال مثل ما يقوله فى كل شى ء؛

رسول خدا (ص ) وقتى صداى اذان مؤ ذن را مى شنيد، و آن جملات را تكرار مى كرد.

(الكافى ، ج 3، ص 310، ج 29)


حديث55

قال الصادق - عليه السلام -:

كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يقول لبلال اذا دخل الوقت يا بلال اعل فوق الجدار و ارفع صوتك بالاذان ؛

رسول خدا (ص ) هنگامى كه وقت نماز فرا مى رسيد به بلال مى فرمودند: بالاى ديوار (مسجد) برو و اذان را با صداى بلندگو.

(وسائل الشيعه ، ج 4، ص 624)


حديث56

قال عن حذيفة : كان رسول الله - صلى الله عليه وآله -:

اذا حزبه امر فرع الى الصلاة ؛

شيوه رسول خدا (ص ) چنان بود كه چنانچه مشكلى براى او پيش مى آمد، به نماز پناه مى برد و از آن استعانت مى جست .

(تفسير درالمنثور، ج 1، ص 67)


حديث57

قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -:

قرة عينى فى الصلاة ؛

روشنى چشم من در نماز است .

(نهج الفصاحه ، ص 283، حديث 1343، بحارالانوار، ج 82، ص 193)


حديث58

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلّم :

جَعَلَ اللّه ُ جَلَّ ثناؤهُ قُرَّةَ عَينِي في الصَّلاةِ ، وحَبَّبَ إلَيَّ الصَّ_لاةَ كما حَبَّبَ إلى الجائعِ الطَّعامَ ، وإلى الظَّمآنِ الماءَ ، وإنّ الجائعَ إذا أكَلَ شَبِعَ ، وإنَّ الظَمآنَ إذا شَرِبَ رَوِيَ ، وأنا لا أشبَعُ مِن الصَّلاةِ ؛

خداوند، جلّ ثناؤه ، نور ديده مرا در نماز قرار داد و نماز را محبوب من گردانيد ، همچنان كه غذا را محبوب گرسنه و آب را محبوب تشنه . (با اين تفاوت كه) گرسنه هرگاه غذا بخورد سير مى شود و تشنه هرگاه آب بنوشد سيراب مى شود ، امّا من از نماز سير نمى شوم .

مكارم الأخلاق : 2 / 366 منتخب ميزان الحكمة : 324


حديث59

امام صادق عليه السلام فرمودند:

مَا كَلَّمَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله اَلْعِبادَ بِكُنْهِ عَقْلِهِ قَطُّ، قَالَ رَسُولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله وسلم فرمودند: اِنّا مَعاشِرَ الاَْنْبياءِ اُمِرْنا اَنْ نُ_كَلِّمَ النّاسَ عَلى قَدْرِ عُقولِهِمْ ؛

رسول خدا صلى الله عليه و آله هرگز با مردم به اندازه عقل خود سخن نگفتند و فرمودند: ما پيامبران مأموريم كه با مردم به اندازه عقل و فهمشان سخن بگوييم.

كافى، ج 1 ، ص 23


حديث60

پيامبراكرم(صلى الله عليه و آله وسلم) فرمودند:

اَمَرَنى رَبّى بِسَبْعِ خِصالٍ: حُبِّ المَساكينِ وَ الدُّنُوِّ مِنْهُم و اَنْ أكثِرَ مِن «لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلاّ بِاللّه » وَ اَنْ اَصِلَ بِرَحِمى و اِن قَطَعَنى و اَن اَنظُرَ الى مَن هُوَ اَسفَلُ مِنّى و لا اَنْظُرَ اِلى مَنْ هُوَ فَوقى و اَن لا يَأخُذَنى فِى اللّه ِ لَومَةُ لائِمٍ و اَنْ اَقولَ الحَقَّ وَ اِنْ كانَ مُرّا و اَن لا اَسْاَلَ اَحَدا شَيئا؛

پروردگارم مرا به هفت خصلت امر نموده است: دوست داشتن بينوايان و نزديك شدن به آنها، ذكر لا حول و لا قوة الا باللّه را بسيار گفتن، با خويشاوندان رابطه برقرار كردن؛ هر چند آنان قطع رابطه كنند، [و در مسائل مادى]، به پايين تر از خود نگاه كنم نه به بالاتر، در راه خدا سرزنش ملامتگران را به خود نگيرم، حق را بگويم اگر چه تلخ باشد و از كسى چيزى نخواهم.

الاصول الستة عشر، ص 75


حديث61

پيامبراكرم(صلى الله عليه و آله وسلم) فرمودند:

اُمِرْتُ اَن آخُذَ الصَّدَقَةَ مِن اَغْنياءِكُم فَاَرُدَّها فى فُقَراءِكُم؛

من مأمورم كه صدقه (و زكات) را از ثروتمندانتان بگيرم و به فقرايتان بدهم.

مستدرك الوسائل، ج 7، ص 105


حديث62

پيامبراكرم(صلى الله عليه و آله وسلم) فرمودند:

اَقْرَبُكُمْ غَدا مِنّى فِى الْمَوْقِفِ اَصْدَقُكُمْ لِلْحَديثِ وَ اَدّاكُمْ لِلاَْمانَةِ وَ اَوفاكُمْ بِالْعَهْدِ وَ اَحْسَنُكُمْ خُلْقا وَ اَقْرَبُكُمْ مِنَ النّاسِ؛

نزديك ترين شما به من در قيامت: راستگوترين، امانتدارترين، وفادارترين به عهد و پيمان، خوش اخلاق ترين و نزديك ترين شما به مردم است.

امالى طوسى، ص 229


حديث63

پيامبراكرم(صلى الله عليه و آله وسلم) فرمودند:

اَوصانى رَبّى بِسَبعٍ: اَوصانى بِالاِْخلاصِ فِى السِّرِّ وَ الْعَلانيَةِ وَ اَن اَعْفُوَ عَمَّن ظَلَمَنى و اُعْطىَ مَن حَرَمَنى و اَصِلَ مَنْ قَطَعَنى و اَن يَكونَ صَمْتى فِكْرا وَ نَظَرى عِبَرا؛

پروردگارم هفت چيز را به من سفارش فرمود: اخلاص در نهان و آشكار، گذشت از كسى كه به من ظلم نموده، بخشش به كسى كه مرا محروم كرده، رابطه با كسى كه با من قطع رابطه كرده، و سكوتم همراه با تفكّر و نگاهم براى عبرت باشد.

كنزالفوائد، ص 184


حديث64

پيامبراكرم(صلى الله عليه و آله وسلم) فرمودند:

اَلا اُخْبِرُكُمْ بِاَبْعَدِكُمْ مِنّى شَبَها؟ قَالُوا: بَلى يا رَسولَ اللّه. قالَ: اَلْفاحِشُ الْمُتَفَحِّشُ الْبَذى ءُ، اَلْبَخِيلُ، اَلْمُخْتَالُ، اَلْحَقودُ، اَلْحَسُودُ، اَلْقاسِى الْقَلْبِ، اَلْبَعِيدُ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ يُرْجى، غَيْرُ المَاْمونِ مِنْ كُلِّ شَرٍّ يُتَّقى؛

آيا شما را از كم شباهت ترينتان به خودم آگاه نسازم؟ عرض كردند: چرا، اى رسول خدا! فرمودند: زشتگوىِ بى آبروىِ بى شرم، بخيل، متكبر، كينه توز، حسود، سنگدل، كسى كه هيچ اميدى به خيرش و امانى از شرش نيست.

كافى، ج 2، ص 291، ح 9


حديث65

پيامبراكرم(صلى الله عليه و آله وسلم) فرمودند:

ألا اُخْبِرُكُمْ بِاَشبَهِكُم بى؟ قَالوا: بَلى يا رَسولَ اللّه. قالَ: اَحسَنُكُم خُلقا وَ اَليَنُكُم كَنَفا وَ اَبَرُّكُم بِقَرَابَتِهِ وَ اَشَدُّكُم حُبّا لاِِخوانِهِ فى دينِهِ وَ اَصبَرُكُم عَلَى الحَقِّ وَ اَكظَمُكُم لِلغَيظِ وَ اَحسَنُكُم عَفْوا وَ اَشَدُّكُم مِن نَفْسِهِ اِنْصافا فِى الرِّضا وَ الْغَضَبِ؛

آيا شما را از شبيه ترينتان به خودم با خبر نسازم؟ گفتند: آرى اى رسول خدا! فرمودند: هر كس خوش اخلاق تر، نرم خوتر، به خويشانش نيكوكارتر، نسبت به برادران دينى اش دوست دارتر، بر حق شكيباتر، خشم را فروخورنده تر و با گذشت تر و در خرسندى و خشم با انصاف تر باشد.

كافى، ج 2، ص 240، ح 35


حديث66

پيامبراكرم(صلى الله عليه و آله وسلم) فرمودند:

اَن_َا اَديبُ اللّه وَ عَلىٌّ اَديبى، اَمَرَنى رَبّى بِالسَّخاءِ وَ الْبِرِّ وَ نَهانى عَنِ الْبُخْلِ وَ الْجَفاءِ وَ ما شَى ءٌ اَبْغَضُ اِلَى اللّه عَزَّوَجَلَّ مِنَ الْبُخْلِ وَ سوءِ الْخُلُقِ، وَ اِنَّهُ ليُفْسِدُ العَمَلَ كَما يُفْسِدُ الخَلُّ الْعَسَلَ؛

من ادب آموخته خدا هستم و على، ادب آموخته من است. پروردگارم مرا به سخاوت و نيكى كردن فرمان داد و از بخل و سختگيرى بازَم داشت. در نزد خداوند عزّوجلّ چيزى منفورتر از بخل و بد اخلاقى نيست. بد اخلاقى، عمل را ضايع مى كند، آن سان كه سركه عسل را.

مكارم الاخلاق، ص 17


حديث67

امام صادق (عليه السلام) فرمودند:

كانَ رسولُ اللّه صلى الله عليه و آله أكْثَرَ ما يَجلِسُ تُجاهَ القِبلةِ؛

پيامبر خدا هنگام نشستن، بيشتر رو به قبله مى نشست.

ميزان الحكمة، ح 2518


حديث68

امام على عليه السلام (در توصيف پيامبر اكرم) فرمودند:

وَهُوَ خاتَمُ النَّبيّينَ، أَجوَدُ النّاسِ كَفّا وَاَرحَبُ النّاسِ صَدرا وَأَصدَقُ النّاسِ لَهجَةً وَأَوفَى النّاسِ ذِمَّةً وَأَليَنُهُم عَريكَةً وَأَكرَمُهُم عِشرَةً مَن رَآهُ بَديهَةً هابَهُ وَمَن خالَطَهُ مَعرِفَةً أَحَبَّهُ يَقولُ ناعِتُهُ: لَم اَرَقَبلَهُ وَلا بَعدَهُ مِثلَهُ؛

او خاتم پيامبران است. بخشنده ترين مردم بود، سعه صدرش از همه بيشتر (پرحوصله ترين مردم) و راستگوترين و پايبندترين آنان به عهد و پيمان. از همه نرمخوتر بود و رفتارش بزرگوارانه تر. هر كس بدون سابقه قبلى او را مى ديد، هيبتش او را مى گرفت و هر كس با او معاشرت مى نمود و او را مى شناخت دوستدارش مى شد و هر كس مى خواست او را وصف كند، مى گفت: نظير او را در گذشته و حال نديده ام.

بحارالأنوار، ج16، ص190، ح27


حديث69

امام حسين (عليه السلام) فرمودند:

كانَ صلى الله عليه و آله... يُعطى كُلَّ جُلَسائِهِ نَصيبَهُ وَ لا يَحسَبُ أَحَدٌ مِن جُلَسائِهِ أَنَّ أَحَدا أَكرَمُ عَلَيهِ مِنهُ؛

پيامبر صلى الله عليه و آله بهره هر يك از هم نشينان خود را عطا مى فرمودند و چنان معاشرت مى نمودند كه كسى گمان نمى كرد شخص ديگرى نزد پيامبر از او گرامى تر باشد.

بحارالأنوار، ج16، ص152، ح4


حديث70

قال الامام علي(عليه السلام):

فى صِفَةِ النَّبىِّ صلى الله عليه و آله طَبيبٌ دَوّارٌ بِطِبِّهِ قَد أَحكَمَ مَراهِمَهُ وَأَحمى (أمضى) مَواسِمَهُ يَضَعُ ذلِكَ حَيثُ الحاجَةُ إِلَيهِ مِن قُلوبٍ عُمىٍ وَآذانٍ صُمٍّ وَأَلسِنَةٍ بُكمٍ، مُتَتَبِّعٌ بِدَوائِهِ مَواضِعَ الغَفلَةِ وَمَواطِنَ الحَيرَةِ... ؛

امام علي(عليه السلام) در توصيف پيامبر اكرم(صلى الله عليه و آله وسلم) فرمودند:پزشكى است كه با دانش خود، همواره ميان مردم مى گردند، مرهمهايش را به خوبى فراهم و ابزار كارش را آماده كرده و آنها را هر جا كه لازم باشد، از دلهاى كور و گوشهاى كر و زبانهاى گنگ به كار مى برد. غفلت گاه ها و جايگاه هاى حيرت را جستجو و با داروى خود آنها را درمان مى كند.

نهج البلاغه، خطبه 108


حديث71

پيامبراكرم(صلى الله عليه و آله وسلم) فرمودند :

خَيْرُكُم خَيْرُكُم لِنِسائِهِ و اَنَا خَيْرُكُم لِنِسائى؛

بهترين شما كسى است كه براى زنان خود بهتر باشد و من بهترين شما براى زن خود هستم.

من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 443


حديث72

پيامبراكرم(صلى الله عليه و آله وسلم) فرمودند :

اِنّى لَم اُبعَث لَعّانا وَ اِنّما بُعِثتُ رَحمَةً؛

من پيامبر نشده ام كه لعن و نفرين كنم، بلكه مبعوث شده ام تا مايه رحمت باشم.

كنزالعمال، ح 8176


حديث73

امام باقر (عليه السلام) فرمودند:

ما استيقظ رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) من نوم قط الا خر لله - عزوجل - ساجدا؛

هيچ گاه رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) از خواب برنخاست ، جز آن كه در پيشگاه خداوند به سجده مى افتاد.

(بحارالانوار، ج 16، ص 253).


حديث74

حضرت علي (عليه السلام) فرمودند:

صلوات فرستادن بر پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)، گناهان را بسان ريختن آب بر آتش از بين مي برد.

ثواب الاعمال، ص187


حديث75

اِنّا اُمِرْنا مَعاشِرَ الاَنْبياءِ بِمُداراةِ النّاسِ، كَما اُمِرْنا بِاِقامَةِ الفَرائِضِ؛

ما پيامبران، همان گونه كه به برپا داشتن واجبات مأمور شده ايم، به مدارا كردن با مردم نيز مأمور شده ايم.

امالى طوسى، ص 521


حديث76

امام حسن عسكري(عليه السلام) فرمودند:

بسيار به ياد خدا و بسيار به ياد مرگ باشيد. بسيار قرآن تلاوت نماييد و به پيامبر صلوات و درود بفرستيد كه همانا درود بر پيامبر، معادل ده نيكي است.

(بحارالانوار/78/372)


حديث77

پيامبراكرم(صلّي الله عليه و آله و سلم) مي فرمايند:

مثلي و مثلكم كمثل رجل أو قد نارا فجعل الفراش و الجنادب يقعن فيها و هو يذبّهنّ عنها و أنا آخذ بحجزكم عن النّار و أنتم تفلتون من يدي؛

حكايت من و شما چون مردى است كه آتشى بيفروخت و پروانه ها و ملخها بنا كردند در آن بيفتند و وى آنها را از آتش نگه مي داشت من كمر بندهاى شما را گرفته ام كه شما در آتش نيفتيد و شما از دست من در مي رويد.

نهج الفصاحه


حديث78

پيامبراكرم(صلّي الله عليه و آله و سلم) مي فرمايند:

ما لي و للدّنيا، ما أنا و الدّنيا إلّا كراكب استظلّ تحت شجره ثمّ راح و تركها؛

مرا با دنيا چه كار من در دنيا چون مسافرى هستم كه در سايه درختى نشست و برفت و آن را واگذاشت.

نهج الفصاحه


حديث79

پيامبراكرم(صلّي الله عليه و آله و سلم) مي فرمايند:

لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرّني أن لا يمرّ عليّ ثلاث و عندي منه شي ء إلّا شي ء أرصده لدين؛

اگر به اندازه كوه احد طلا داشتم دوست داشتم پس از سه روز چيزى از آن به نزد من نباشد مگر چيزى كه براى قرضى ذخيره كرده باشم.

نهج الفصاحه


حديث80

پيامبراكرم(صلّي الله عليه و آله و سلم) مي فرمايند:

سألت اللَّه أن يجعل حساب أمّتي إلىّ لئلّا تفتضح عند الامم، فأوحى اللَّه عزّ و جلّ إلىّ: يا محمّد بل أنا أحاسبهم فإن كان منهم زلّه سترتها عنك لئلا تفتضح عندك؛

از خدا خواستم كه حساب امت مرا به من واگذارد تا پيش امتهاى ديگر رسوا نشود، پس خداى عز و جل به من وحى كرد اى محمد نه، بلكه من حسابشان را مي رسم و اگر گناهى از آنها سر زده از تو پوشيده مى دارم كه پيش تو نيز رسوا نشود.

نهج الفصاحه


حديث81

پيامبراكرم(صلّي الله عليه و آله و سلم) مي فرمايند:

خيركم خيركم لأهله و أنا خيركم لأهلي ما أكرم النّساء إلّا كريم و لا أهانهنّ إلّا لئيم؛

بهترين شما كسى است كه براى كسان خود بهتر است، من از همه شما براى كسان خود بهترم، بزرگ مردان زنان را گرامى شمارند و فرومايگان زنان را خوار دارند.

نهج الفصاحه


حديث82

پيامبراكرم(صلّي الله عليه و آله و سلم) مي فرمايند:

بعثت بمداراه النّاس؛

من به مدارا با مردم مبعوث شده ام.

نهج الفصاحه


حديث83

پيامبراكرم(صلّي الله عليه و آله و سلم) مي فرمايند:

أوتيت جوامع الكلم؛

سخنان مختصر و جامع را به من دادند.

نهج الفصاحه


حديث84

پيامبراكرم(صلّي الله عليه و آله و سلم) مي فرمايند:

إنّما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق؛

من مبعوث شدم تا فضائل اخلاق را به كمال رسانم.

نهج الفصاحه


حديث85

پيامبراكرم(صلّي الله عليه و آله و سلم) مي فرمايند:

إنّما أنا بشر مثلكم و إنّ الظّنّ يخطي و يصيب و لكن ما قلت لكم قال اللَّه فلن أكذب على اللَّه؛

من انسانى مثل شما هستم و گمان به خطا يا صواب مي رود ولى هر چه را بگويم خدا گفته است بر خدا دروغ نمى بندم.

نهج الفصاحه


حديث86

پيامبراكرم(صلّي الله عليه و آله و سلم) مي فرمايند:

إنّ كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب عليّ متعمّدا فليتبوّء مقعده من النّار؛

دروغ بستن بر من مثل دروغ بستن بر ديگرى نيست هر كه به عمد بر من دروغ بندد در آتش جاى گيرد.

نهج الفصاحه


حديث87

پيامبراكرم(صلّي الله عليه و آله و سلم) مي فرمايند:

إنّ ربّي أمرني أن يكون نطقي ذكرا و نظري عبرا؛

پروردگارم به من فرمان داده كه سخنم ذكر باشد و نظرم مايه عبرت.

نهج الفصاحه


حديث88

پيامبراكرم(صلّي الله عليه و آله و سلم) مي فرمايند:

إنّ اللَّه تعالى لم يبعثني معنّتا و لا متعنّتا و لكن بعثني معلّما ميسّرا.

خداوند مرا اشكال گير و اشكال تراش نفرستاده بلكه آموزگار و آسانگير فرستاده است.

نهج الفصاحه


حديث89

پيامبراكرم(صلّي الله عليه و آله و سلم) مي فرمايند:

أنا النّذير و الموت المغير و السّاعه الموعد؛

من بيم دهنده ام و مرگ يغماگر است و رستاخيز وعده گاه.

نهج الفصاحه


حديث90

پيامبراكرم(صلّي الله عليه و آله و سلم) مي فرمايند:

اللّهمّ لا تكلني إلى نفسي طرفه عين و لا تنزع منّي صالح ما أعطيتني؛

خداوندا يك لحظه مرا به خودم وامگذار و چيزهاى خوبى كه به من بخشيده اى از من باز مگير.

نهج الفصاحه


حديث91

پيامبراكرم(صلّي الله عليه و آله و سلم) مي فرمايند:

اللّهمّ كما حسّنت خلقي فحسّن خلقي؛

خدايا چنان كه صورت مرا نيك كردى سيرتم را نيز نيك كن.

نهج الفصاحه


حديث92

پيامبراكرم(صلي الله عليه و آله و سلم) مي فرمايند:

إذا أتى علىّ يوم لا أزداد فيه علما يقرّبني إلى اللَّه تعالى فلا بورك لي في طلوع الشّمس ذلك اليوم؛

اگر روزى بر من بگذرد و در آن روز دانشى نياموزم كه مرا به خداوند نزديك كند، طلوع آفتاب آن روز بر من مبارك مباد.

نهج الفصاحه


حديث93

پيامبراكرم(صلي الله عليه و آله و سلم) مي فرمايند:

أدّبني ربّي فأحسن تأديبي؛

خداوند مرا ادب آموخت و نيك آموخت.

نهج الفصاحه


حديث94

قالَتْ فاطِمَةُ الزَّهْراء - سلام الله عليها - :

مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ اَوْ عَلَيَّ ثَلاثَةَ أيّام أوْجَبَ اللّهُ لَهُ الجَنَّةَ، قُلْتُ لَها: في حَياتِهِ وَ حَياتِكِ؟ قالَتْ: نعَمْ وَ بَعْدَ مَوْتِنا ؛

حضرت فاطمه زهرا - سلام الله عليها - فرمودند:

هر كه بر پدرم _ رسول خدا _ و بر من به مدّت سه روز سلام كند خداوند بهشت را براي او واجب مي گرداند. راوي گويد: عرضه داشتم: آيا در زمان حيات و زنده بودن؟ فرمودند: چه در زمان حيات ما باشد; و يا پس از مرگ.

بحارالأنوار، ج 43، ص 185، ح 17


حديث95

قالَتْ فاطِمَةُ الزَّهْراء - سلام الله عليها - :

أبَوا هِذِهِ الاْمَّةِ مُحَمَّدٌ وَ عَلي، يُقْيمانِ أَودَّهُمْ، وَ يُنْقِذانِ مِنَ الْعَذابِ الدّائِمِ إنْ أطاعُوهُما، وَ يُبيحانِهِمُ النَّعيمَ الدّائم إنْ واقَفُوهُما ؛

حضرت فاطمه زهرا - سلام الله عليها - فرمودند:

حضرت محمّد (صلي الله عليه وآله) و علي - عليه السلام -، والِدَين اين امّت هستند، چنانچه از آن دو پيروي كنند آن ها را از انحرافات دنيوي و عذاب هميشگي آخرت نجات مي دهند و از نعمت هاي متنوّع و وافر بهشتي بهره مندشان مي سازند.

بحارالأنوار، ج 23، ص 259، ح 8


حديث96

قالَ رَسُولُ اللّهِ - صلي الله عليه وآله - لِعَلي - عليه السلام - :

أنَا رَسُولُ اللّهِ الْمُبَلِّغُ عَنْهُ، وَ أنْتَ وَجْهُ اللّهِ وَ الْمُؤْتَمُّ بِهِ، فَلا نَظير لي إلاّ أنْتَ، وَ لا مِثْلَ لَكَ إلاّ أنَا؛

رسول خدا - صلي الله عليه وآله - به امام علي - عليه السلام - فرمودند:

من رسول خدا هستم، كه از طرف او تبليغ و هدايت مي نمايم و تو وجه اللّه مي باشي، كه امام و مقتداي (بندگان خدا) خواهي بود، پس نظيري براي من وجود ندارد مگر تو و همانند تو نيست مگر من.

تفسير البرهان، ج 4، ص 184


حديث97

پيامبراكرم (صلي الله عليه و آله و سلم ) مي فرمايند :

اعطاني الله - عز و جل - فاتحة الكتاب؛

خداوند سوره حمد را به من عطا كرده است .

( امالي شيخ صدوق ، ص 117 )


حديث98

پيامبراكرم صلى الله عليه و آله وسلم مي فرمايند :

اِنّى لَمْ اُبْعَثْ لَعّانا وَ اِنّما بُعِثْتُ رَحْمَةً؛

من پيامبر نشده ام كه لعن و نفرين كنم، بلكه مبعوث شده ام تا مايه رحمت باشم.

كنزالعمال ، ح 8176 .


حديث99

پيامبراكرم صلى الله عليه و آله وسلم مي فرمايند :

خَيْرُكُم خَيْرُكُم لِنِسائِهِ و اَنَا خَيْرُكُم لِنِسائى؛

بهترين شما كسى است كه براى زنان خود بهتر باشد و من بهترين شما براى زن خود هستم.

من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 443.


حديث100

امام كاظم عليه السلام مي فرمايند:

كانَ النَّبىُّ صلى الله عليه و آله اِذا اَصْبَحَ مَسَحَ عَلى رُؤوسِ وُلْدِهِ وَ وُلْدِ وُلْدِهِ؛

هرگاه صبح مى شد پيامبر صلى الله عليه و آله دست نوازش بر سر فرزندان و نوه هاى خود مى كشيدند .

عدة الداعى، ص 79.


حديث101

پيامبراكرم صلى الله عليه و آله وسلم مي فرمايند :

پروردگارم مرا به هفت خصلت امر نموده است: دوست داشتن بينوايان و نزديك شدن به آنها، ذكر لا حول و لا قوة الا باللّه را بسيار گفتن، با خويشاوندان رابطه برقرار كردن؛ هر چند آنان قطع رابطه كنند، [و در مسائل مادى]، به پايين تر از خود نگاه كنم نه به بالاتر، در راه خدا سرزنش ملامتگران را به خود نگيرم، حق را بگويم اگر چه تلخ باشد و از كسى چيزى نخواهم.

الاصول الستة عشر، ص 75.


حديث102

پيامبراكرم صلى الله عليه و آله وسلم مي فرمايند :

اُمِرْتُ اَن آخُذَ الصَّدَقَةَ مِن اَغْنياءِكُم فَاَرُدَّها فى فُقَراءِكُم؛

من مأمورم كه صدقه (و زكات) را از ثروتمندانتان بگيرم و به فقرايتان بدهم.

مستدرك الوسائل، ج 7، ص 105 .


حديث103

امام على عليه السلام مي فرمايند:

كانَ النَّبىُّ صلى الله عليه و آله اِذا سُئِلَ شَيئا فَاِذا اَرادَ اَنْ يَفْعَلَه ُقالَ: نَعَم وَ اِذا اَراد اَنْ لا يَفْعَلَ سَكَتَ و كانَ لا يَقول لِشَى ءٍ لا... ؛

هرگاه از رسول اكرم صلى الله عليه و آله چيزى تقاضا مى شد، اگر ايشان آن را مى خواستند انجام دهند، مى فرمودند: بله و اگر نمى خواستند انجام دهند، سكوت مى نمودند و هيچ گاه ايشان براى چيزى نه نمى گفتند.

بحارالأنوار، ج 93، ص 327.


حديث104

امام على عليه السلام مي فرمايند:

كانَ صلى الله عليه و آله لا يَذُمُّ اَحَدا وَ لا يُعَيِّرُهُ وَ لا يَطْلُبُ عَثَراتِهِ وَ لا عَوْرَتَهُ وَ لا يَتَ_كَلَّمُ اِلاّ فيما رَجا ثَوابَهُ؛

رسول خدا صلى الله عليه و آله ، هرگز بدگويى كسى را نمى كردند، سرزنش نمى نمودند و در پى لغزش ها و اسرار ديگران نبودند و [درباره ديگران]، چيزى جز خير (خوبى) نمى گفتند.

عيون اخبار الرضا، ج 2، ص 284 .


حديث105

امام كاظم عليه السلام مي فرمايند:

اِنَّ رَسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله كانَ اِذا اَتاهُ الضَّيْفُ اَكَلَ مَعَهُ وَ لَمْ يَرْفَعْ يَدَهُ مِنَ الْخِوانِ حَتّى يَرْفَعَ الضَّيْفُ يَدَهُ؛

رسول خدا صلى الله عليه و آله هرگاه ميهمان داشتند، با او غذا مى خوردند و دست از سفره و غذا نمى كشيدند، تا آن كه ميهمان دست از غذا خوردن بكشد.

كافى، ج 6، ص 286 .


حديث106

پيامبراكرم صلى الله عليه و آله وسلم مي فرمايند :

لا يُ_بَلِّغُنى اَحَدٌ مِنْكُم عَنْ اَحَدٍ مِن اَصحابى شَيئا، فَاِنّى اُحِبُّ اَنْ اَخْرُجَ اِلَيكُم و اَنَا سَليمُ الصَّدرِ؛

كسى از شما حق ندارد از هيچ يك از يارانم چيزى به من بگويد؛ زيرا دوست دارم در حالى كه چيزى از شما در دلم نيست به سويتان بيايم.

مكارم الاخلاق، ص 17 .


حديث107

امام صادق عليه السلام مي فرمايند:

كانَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله يُداعِبُ وَ لا يَقولُ اِلاّ حَقّ_ا؛

رسول اكرم صلى الله عليه و آله شوخى مى كردند ولى جز حقّ چيزى نمى گفتند.

مستدرك الوسائل، ج 8 ، ص 408.


حديث108

امام على عليه السلام مي فرمايند:

كانَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله لَيَسُرُّ الرَّجُلَ مِنْ اَصحابِهِ اِذا رَآهُ مَغْموما بِالْمُداعَبَةِ وَ كانَ صلى الله عليه و آله يَقولُ: اِنَّ اللّه َ يُبْغِضُ الْمُعَبِّسَ فى وَجْهِ اِخْوانِهِ؛

هرگاه رسول اكرم صلى الله عليه و آله يكى از اصحاب خود را غمگين مى ديدند، با شوخى او را خوشحال مى كردند و مى فرمودند: خداوند، كسى را كه با برادران (دينى) اش با ترشرويى و چهره عبوس روبرو شود، دشمن مى دارد.

رسائل شهيد ثانى، ص 326 .


حديث109

پيامبراكرم صلى الله عليه و آله وسلم مي فرمايند :

اَوصانى رَبّى بِسَبعٍ: اَوصانى بِالاِْخلاصِ فِى السِّرِّ وَ الْعَلانيَةِ وَ اَن اَعْفُوَ عَمَّن ظَلَمَنى و اُعْطىَ مَن حَرَمَنى و اَصِلَ مَنْ قَطَعَنى و اَن يَكونَ صَمْتى فِكْرا وَ نَظَرى عِبَرا؛

پيامبراكرم صلى الله عليه و آله وسلم مي فرمايند : پروردگارم هفت چيز را به من سفارش فرمود: اخلاص در نهان و آشكار، گذشت از كسى كه به من ظلم نموده، بخشش به كسى كه مرا محروم كرده، رابطه با كسى كه با من قطع رابطه كرده، و سكوتم همراه با تفكّر و نگاهم براى عبرت باشد.

كنزالفوائد، ص 184 .


حديث110

امام صادق عليه السلام مي فرمايند:

مَا كَلَّمَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله اَلْعِبادَ بِكُنْهِ عَقْلِهِ قَطُّ، قَالَ رَسُولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : اِنّا مَعاشِرَ الاَْنْبياءِ اُمِرْنا اَنْ نُ_كَلِّمَ النّاسَ عَلى قَدْرِ عُقولِهِمْ ؛

رسول خدا صلى الله عليه و آله هرگز با مردم به اندازه عقل خود سخن نگفتند و فرمودند: ما پيامبران مأموريم كه با مردم به اندازه عقل و فهمشان سخن بگوييم.

كافى، ج 1 ، ص 23 .


حديث111

امام على عليه السلام مي فرمايند:

او كه خاتم پيامبران بود، بخشنده ترين، پرحوصله ترين، راستگوترين، پايبندترين مردم به عهد و پيمان، نرم خوترين و خوش مصاحبت ترين مردم بود، هر كس بدون سابقه قبلى او را مى ديد، هيبتش او را مى گرفت و هر كس با او معاشرت مى نمود و او را مى شناخت دوستدارش مى شد و هر كس مى خواست او را تعريف كند، مى گفت: نظير او را پيش از او و پس از او نديده ام.

بحارالأنوار، ج 16، ص 190 .


حديث112

امام حسين عليه السلام مي فرمايند:

كانَ صلى الله عليه و آله ... لا يَحْسَبُ اَحَدٌ مِنْ جُلَسائِهِ اَنَّ اَحَدا اَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ؛

پيامبر صلى الله عليه و آله چنان با هم نشينان رفتار مى نمودند كه هيچ يك از آنان گمان نمى كرد كسى نزد آن حضرت از وى گرامى تر باشد.

عيون اخبار الرضا، ج 2، ص 284 .


حديث113

پيامبراكرم صلى الله عليه و آله وسلم مي فرمايند :

اِنَّما بُعِثْتُ لاُِتَمِّمَ مَكارِمَ الاَْخْلاقِ؛

من تنها برانگيخته شده 